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الدكتاتوریة مستبطنة في الدیمقراطیة 
١- دیکتاتوری در دل دموکراسی نھفتھ است 

وھـذا بـینّ فـي الـواقـع الـعملي، فـعند وصـول مـذھـب فـكري إلـى السـلطة عـن طـریـق 
حـزب مـعین فـإنـّھ یـحاول فـرض نـظرتـھ السـیاسـیة عـلى ھـذا الـبلد بـشكل أو بـآخـر، وربـما 

یقال إنّ الناس ھم الذین انتخبوا وأوصلوا ھذا المذھب إلى السلطة. 
این ویژگی در میدان عمل کاملاً مشھود است؛ زیرا ھر روش فکری وقتی از طریق حزب 

مشخصی بھ قدرت می رسد، تلاش می کند نظریۀ سیاسی خود را بھ ھر شکلی کھ ممکن باشد بر 
آن سرزمین مسلط گرداند. شاید این طور گفتھ شود: این خودِ مردم ھستند کھ انتخاب کردند و این 

طرز فکر را بھ قدرت رساندند! 

 
 

أقـول: إنّ الـناس أوصـلوا ھـذا الحـزب وھـذا الـمذھـب الـفكري بـناء عـلى مـا ھـو 
مـوجـود فـي الـساحـة السـیاسـیة فـي فـترة الانـتخابـات، أمّـا مـا سـیؤول إلـیھ الأمـر بـعد عـام 
فـلا یـعلمھ الـناس، فـإذا حـدث شـيء یـضر بـمصالـحھم الـدیـنیة أو الـدنـیویـة مـن ھـذا الـنظام 

الحاكم لا یستطیعون ردّه وكما یقال (وقع الفأس بالرأس). 
می گویم: قطعاً مردم این حزب و روش فکری را با توجھ بھ آنچھ در عرصۀ سیاسیِ زمان 

انتخابات وجود داشتھ است بھ قدرت رسانیده اند؛ اما اینکھ بعد از یک سال وضعیت بھ چھ شکلی 
خواھد شد، مردم نمی دانند. اگر وضعیت بھ گونھ ای رقم بخورد کھ بھ زیان منافع دینی یا دنیوی 
این نظام حاکم باشد مردم نمی توانند نظام حاکم را رد کنند و بھ قول معروف: «تبر با سر افتاد».

 ([10])

وھـكذا وصـل أمـثال ھـتلر الـذي عـاث فـي الأرض فـساداً عـن طـریـق الانـتخابـات 
والـدیـمقراطـیة الـمدّعـاة، وإذا كـان ھـناك اعـتراضـات عـلى مـا حـصل فـي ألـمانـیا بسـبب 
عـدم نـضوج الـحالـة الـدیـمقراطـیة فـیھا فـي ذلـك الـوقـت فھـذا ھـو حـال إیـطالـیا الـیوم فـقد 
وصـل إلـى السـلطة جـماعـة زجـوا بـإیـطالـیا مـع أمـریـكا فـي حـرب عـفنة ضـد الإسـلام 
والمسـلمین، والـشعب الإیـطالـي مـعارض لھـذه الـحكومـة الـیوم والـمعارضـة تـطالـب 
بـسحب الـقوّات الإیـطالـیة، ولـكنّ ھـؤلاء الجـماعـة المتسـلطین یـصّرون عـلى بـقاء الـقوات 



الإیـطالـیة مـحتلة لـلعراق، وھـكذا عـادت الـدكـتاتـوریـة والـفاشـیة إلـى إیـطالـیا فـي ھـذه 
الـفترة، بـل إنّ فـي بـریـطانـیا الـدیـمقراطـیة الحـلیف الـرئیسـي لأمـریـكا فـي احـتلال الـعراق 
والاعـتداء عـلى الإسـلام والمسـلمین خـرج فـي شـوارع لـندن مـلایـین یـنددون بھـذه 
الحـرب الاسـتعماریـة الـكافـرة عـلى الإسـلام والمسـلمین دونـما تـأثـیر عـلى قـرار الـحكومـة 

البریطانیة، إذن فالدكتاتوریة مستبطنة في الدیمقراطیة. 
چنین شرایطی منجر بھ بروز امثال ھیتلرھا می شود؛ کسانی کھ از طریق انتخابات و 

دموکراسیِ مورد ادعا زمین را بھ فساد و تباھی کشیدند. اگر اشکال نتایج بھ دست آمده از آلمانِ 
آن روزگار با ناپختھ بودن دموکراسی در این کشور و در آن مقطع زمانی توجیھ می شود، بھ 
وضعیت امروزین ایتالیا توجھ کنید؛ گروھی کھ در ایتالیا بھ قدرت رسیدند ایتالیا را ھمراه با 

آمریکا در جنگی نفرت انگیز علیھ اسلام و مسلمین گرفتار نمودند، درحالی کھ ملت ایتالیا امروز 
معترض بھ این حکومت اند و معترضین خواھان بازگشت نیروھای ایتالیایی ھستند؛ ولی این 

جماعتی کھ بھ قدرت رسیده اند اصرار بر ماندن نیروھای ایتالیایی در اشغال عراق دارند و بھ 
این شکل، دیکتاتوری و فاشیستی در این برھھ از زمان بھ ایتالیا بازگشتھ است. حتی در 

انگلستان دموکراتیک  ـھم پیمان اصلی آمریکا در اشغال عراق و تجاوز بھ اسلام و مسلمین ـ 
میلیون ھا تنَ در خیابان ھا بھ تظاھرات پرداختند تا چھرۀ زشت این جنگ کفرآمیزِ استعماریِ ضد 
اسلام و مسلمین را معرفی کنند، بی آنکھ ھیچ تأثیری بر تصمیم دولت انگلستان بگذارد؛ بنابراین 

دیکتاتوری در دلِ دموکراسی نھفتھ است. 

 
 
 

٢- أكبر بلد دیمقراطي في العالم یمارس الدكتاتوریة: 
٢- بزرگ ترین کشور دموکراتیک دنیا با دیکتاتوری اداره می شود 

 
مـع أنّ الـنظام فـي أمـریـكا وبحسـب الـظاھـر دیـمقراطـي، ولـكنھا مـع أھـل الأرض 
تـمارس أبـشع أنـواع التسـلط والـدكـتاتـوریـة، وھـذا تـناقـض واضـح فـالـذي یحـمل فـكراً 
رصــیناً یــجب أن یــطبقھ مــع الجــمیع فــي كــل مــكان وزمــان دون اســتثناء، مــع أنّ 
الأمــریــكان یــریــدون إذلال أھــل الأرض والتســلط عــلیھم ویــتعامــلون مــع المســلمین 
بـاحـتقار وازدراء بـشكل خـاص؛ لأنـھم یـعلمون أنّ  نـھایـة أمـریـكا عـلى یـدي الإمـام 
المھـدي (ع) وھـو إمـام المسـلمین، بـل المسـلمون الأمـریـكان فـي داخـل أمـریـكا یـعانـون 

التمییز فأین الدیمقراطیة. 
با وجود اینکھ نظام حکومتی آمریکا بھ ظاھر دموکراسی است؛ اما با مردم دنیا با بدترین 

روش ھای دیکتاتوری و زورگویی رفتار می کند و این تناقضی است واضح! کسی کھ طرز 
تفکری استوار و پایدار دارد باید در ھر زمان و مکانی و بی ھیچ استثنایی این طرز تفکر خود 

را بر ھمگان پیاده نماید؛ درحالی کھ آمریکا، بھ خواری کشیدن مردم زمین و مسلط شدن بر آنان 



را می خواھد و بھ طور خاص با مسلمانان با تحقیر و توھین رفتار می کند؛ زیرا آنان می دانند کھ 
فرجام آمریکا بھ دستان امام مھدی (ع) است و می دانند کھ او رھبر و پیشوای مسلمانان است و 

حتی مسلمانان آمریکایی در داخل آمریکا با تبعیض دست وپنجھ نرم می کنند؛ پس این دموکراسی 
کجاست؟ 

 
 

٣- الدیمقراطیة والمال: 
٣- دموکراسی و ثروت 

 
لا مـكان فـي الـدیـمقراطـیة لـمن لا یـملك أمـوالاً یـنفقھا عـلى الـدعـایـة والـكذب وتـزویـر 
الـحقائـق وشـراء الـمرتـزقـة والأراذل، وھـكذا تظھـر سـلطة الـمال فـي الـنظام الـدیـمقراطـي 
بـشكل غـیر طـبیعي، وتـبدأ الأحـزاب والـتنظیمات بنھـب أمـوال الـفقراء والـمساكـین بـشكل 
أو بـآخـر وتـبدأ الـعمالـة، فـفي أمـریـكا یسـیطر الـیھود بـالأمـوال عـلى مجـرى الانـتخابـات 
ویـحققون نـجاحـاً لا یـقل عـن (٧٠%) فـي تـعیین مـن یـریـدون عـلى دفـّة الـحكم فـي أمـریـكا 
لـكي یسـتمر الـدعـم الأمـریـكي لـلكیان الصھـیونـي، ومـسألـة الـدعـایـة الـمخادعـة الـكاذبـة 
وسـلطة الأمـوال عـلى الـدیـمقراطـیة مـسألـة طـالـما طـرحـت عـلى صـفحات الجـرائـد فـي 
أمـریـكا نـفسھا، وأذكـر أنـي قـرأت قـبل سـنوات مـقالاً لـكاتـب أمـریـكي یـؤكـد فـیھ أنّ 
الـدیـمقراطـیة فـي أمـریـكا مجـرّد خـدعـة ومسـرحـیة ھـزیـلة، وأنّ الـحاكـم ھـو الخـداع 

والحیل والأموال لا غیر. 
کسی کھ پولی برای ھزینھ کردن در تبلیغات، دروغ پراکنی، پوشاندن حقایق و اجیر کردن 
جیره خواران و اراذل در اختیار ندارد، جایگاھی ھم در دموکراسی ندارد و این چنین قدرتِ 

ثروت در نظام دموکراسی بھ شکلی غیرطبیعی آشکار می شود. احزاب و سازمان ھا ابتدا بھ 
نحوی از اشکال، اقدام بھ چپاول اموال فقرا و نیازمندان می کنند و از طبقۀ کارگر آغاز 

می نمایند. در آمریکا، یھودیان با پول و ثروت بر جریان انتخابات احاطھ دارند و پیروزیِ حداقل 
ھفتاد درصدی را برای انتخاب شدن کسی کھ می خواھند سکان آمریکا را بھ دست بگیرد، رقم 

می زنند تا بھ این ترتیب پشتوانۀ آمریکایی رژیم صھیونیستی استوار بماند. مسئلۀ تبلیغاتِ فریبنده 
و دروغین و حاکمیت ثروت در دموکراسی مسئلھ ای است کھ ھمیشھ در روزنامھ ھای آمریکا 

مطرح می شود. بھ خاطر دارم کھ چند سال پیش مقالھ ای از نویسندۀ آمریکایی می خواندم کھ 
نویسنده تأکید کرده بود، دموکراسی در آمریکا جز نیرنگ و نمایشی مضحک نیست و درواقع، 

آنچھ حاکم است خدعھ، نیرنگ و ثروت است نھ چیزی دیگر. 

 
 

٤- الدیمقراطیة والحریة: 



۴- دموکراسی و آزادی 
 

لا یـوجـد نـظام فـي الـعالـم یـقرّ الحـریـة الـمطلقة حـتى الـنظام الـدیـمقراطـي یـضع قـیوداً 
عـلى حـریـة الأفـراد والجـماعـات، ولـكن مـا مـدى ھـذه الـقیود الـتي تحجـم الحـریـة ؟ وإلـى 

أي مدى یمكن أن نطلق العنان للأفراد والجماعات لممارسة ما یریدون؟! 
ھیچ نظامی در دنیا پیدا نمی شود کھ ادعایِ آزادی مطلق داشتھ باشد؛ حتی نظام دموکراسی 
محدودیت ھایی برای آزادی افراد و گروه ھا وضع می کند؛ اما مقدار این قیدوبندھایی کھ آزادی 
را محدود می کند چقدر باید باشد؟ و تا چھ حد می توان زمام افراد و گروه ھا را برای رسیدن بھ 

آنچھ می خواھند، آزاد بگذاریم؟! 

الـقیود عـلى الحـریـة فـي الـدیـمقراطـیة یـضعھا الـناس، ومـن الـمؤكـد أنـھم یخـطئون 
وأكـثرھـم یلھـثون وراء الـشھوات؛ ولھـذا فـإنّ الـقیود عـلى الحـریـة فـي الـدیـمقراطـیة 
تـوضـع عـلى الـدیـن والإصـلاح والأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر؛ لأنّ فـي الـدیـن 
الإلھـي قـانـونـاً آخـر یـناقـض الـقانـون الـوضـعي وھـو الـقانـون الإلھـي، وفـي الـدیـمقراطـیة 
تـطلق الحـریـة لإفـراغ الـشھوات والـفساد والإفـساد والـخوض فـیما حـرّم الله، وبـالـتالـي 
فــإنّ جــمیع الــمجتمعات الــتي طــبقت فــیھا الــدیــمقراطــیة أصــبحت مــجتمعات منحــلة 
مـتفسخة؛ لأنّ الـقانـون الـوضـعي یحـمي مـن یـمارس الـزنـا والـفساد وشـرب الخـمر 

وتعرّي المرأة وما إلى ذلك من مظاھر الفساد. 
در دموکراسی، مردم محدودیت ھای آزادی را وضع می کنند و قطعاً آنان دچار اشتباه 

می شوند و بیشترشان بھ دنبال شھوات لھَ لھَ می زنند؛ بھ ھمین دلیل است کھ قیدوبندھای آزادی در 
نظام دموکراسی بر دین، اصلاح و امربھ معروف و نھی از منکر وضع می شود؛ زیرا در دین 
الھی قانون دیگری وجود دارد کھ با قانون وضع شدۀ مردم در تضاد است و این قانون «قانون 
الھی» است. در دموکراسی آزادی بھ تخلیۀ شھوانی، فسادکردن، بھ تباھی کشیدن و غوطھ ور 
شدن در محرمات الھی اطلاق می شود و درنتیجھ، تمام جوامعی کھ دموکراسی در آن ھا پیاده 

می شود جوامعی سُست و از ھم پاشیده می شوند؛ زیرا قانون وضع شده از زنا، فساد، 
شراب خواری، برھنگی زنان و دیگر مواردِ مظاھر فساد حمایت می کند! 

  

 
٥- الدیمقراطیة والدین: 
۵- دموکراسی و دین 

 
منـ المـؤكدـ أنّ للـدینـ الإلھيـ فكـراً آخرـ غیـر الفـكر الدـیمـقراطيـ، فاـلدـینـ الإلھيـ لا 
یـقرّ إلاّ الـتعیین مـن الله ﴿إنـي جـاعـل فـي الأرض خـلیفة﴾، وھـو المھـدي (ع) ولا یـقرّ إلاّ 



الـقانـون الإلھـي فـي زمـانـنا نـحن المسـلمون ( الـقرآن )، وبـالنسـبة لـلیھود إیـلیا (ع) 
والـتوراة، وبـالنسـبة للمسـیح عیسـى (ع) والإنـجیل، فـإذا كـان الأمـر كـذلـك كـیف یـدّعـي 
المسـلم أو المسـیحي أو الـیھودي أنـّھ یـؤمـن بـا� ویـقرّ حـاكـمیتھ الـمتمثلة بـالمھـدي (ع) 
والــقرآن، أو عیســى (ع) والإنــجیل، أو إیــلیا (ع) والــتوراة، وفــي نــفس الــوقــت یــقرّ 
حاكمیة الناس والدیمقراطیة وھي تنقض أساس الدین الإلھي وحاكمیة الله في أرضھ؟ 
بھ طورقطع و یقین، دین الھی تفکر دیگری غیر از فکر دموکراسی دارد؛ دین الھی بھ چیزی 

جز برگزیدن از سوی خدا اعتقاد ندارد: (من در زمین جانشینی می گمارم)؛([11]) کھ این 
منتخب و برگزیده، مھدی (ع) است. دین الھی در زمان ما برای ما مسلمانان بھ قانونی جز 

قانون الھی، یعنی قرآن اقرار نمی کند و برای یھودیان، این منتخب و قانون، ایلیا (ع) و تورات و 
برای مسیحیان، عیسی مسیح (ع) و انجیل است. حال کھ وضعیت این گونھ است، پس مسلمان، 

مسیحی یا یھودی چطور می تواند ادعا کند کھ بھ خدا ایمان دارد و ھمچنین بھ حاکمیت او کھ 
متمثلّ در مھدی (ع) و قرآن، عیسی (ع) و انجیل، یا ایلیا (ع) و تورات است اقرار دارد؛ و 

درعین حال بھ حاکمیت مردم و دموکراسی کھ اساس و بنیان دین الھی و حاکمیت خدا در زمینش 
را نقض می کند، اعتراف می نماید؟! 

 
إذن، فـالـذي یـقرّ الـدیـمقراطـیة والانـتخابـات لا یـمت لـلدیـن الإلھـي بـصلة وھـو كـافـر 

بكل الأدیان وبحاكمیة الله في أرضھ. 
بنابراین کسی کھ دموکراسی و انتخابات را می پذیرد دیگر ھیچ ارتباطی با دین الھی نخواھد 

داشت و بھ تمام ادیان و حاکمیت خدا در زمینش کافر خواھد بود. 

  

 
٦- الدیمقراطیة من المھد إلى اللحد: 

٦- دموکراسی از گھواره تا گور 
 

ربــما عــندمــا تــبدأ المســیرة الــدیــمقراطــیة فــي أي بــلد تــتشكل عشــرات الأحــزاب 
والـتیارات السـیاسـیة، ولـكن و بـما أنّ الخـداع والـتزویـر والـكذب والافـتراء والـدعـایـة 
والـمال ھـي الـحاكـم الـحقیقي، فـمع مـرور الـزمـن تـصفىّ كـل ھـذه الأحـزاب ولا یـبقى إلاّ 
حـزبـان فـي الـغالـب عـلى الـساحـة السـیاسـیة، بـل الـنتیجة الأخـیرة والـنھایـة الـمرّة ھـي 
ھـیمنة أحـد ھـذیـن الحـزبـین عـلى دفـّة الـقیادة، وھـكذا تـعود الـدكـتاتـوریـة بـاسـم الـدیـمقراطـیة 
وأقـدم بـلدیـن دیـمقراطـیین ھـما أوضـح مـثال لھـذه الـحالـة فـھما یـمرّان بـالـمراحـل الأخـیرة 
مـن الـدیـمقراطـیة، وھـما بـریـطانـیا ویھـیمن فـیھا حـزب الـمحافـظین وحـزب الـعمال 



وأمـریـكا ویھـیمن فـیھا الحـزب الجـمھوري والحـزب الـدیـمقراطـي، وھـذه الأحـزاب تـمر 
فـي ھـذه الـمرحـلة فـي حـالـة صـراع للھـیمنة الـمطلقة عـلى السـلطة، فـالـدیـمقراطـیة تـمر 
بـمراحـل تـسقیط لـلضعفاء، وھـكذا فـالـناس یـمرّون مـن الـدیـمقراطـیة إلـى الـدكـتاتـوریـة، بـل 
إنّ ھـیمنة حـزبـین وفـكریـن عـلى دفـّة الـقیادة ھـي الـدكـتاتـوریـة بـعینھا إذا أخـذنـا بـنظر 
الاعـتبار الـتوافـق الـفكري بـینھما وعـدم وجـود مـعارضـة فـكریـة حـقیقیة. ھـذا إذا لـم 
تـحصل نـكسة بـعد تسـلط جـماعـة مـن دعـاة الـدیـمقراطـیة عـلى دفـّة الـحكم، وقـیامـھم 
بـإقـصاء بـاقـي الأطـراف، وبـالـتالـي الـتحوّل مـن الـدیـمقراطـیة إلـى الـدكـتاتـوریـة بـین لـیلة 

وضحاھا. 
وقتی دموکراسی در کشوری مسیر حرکت خود را آغاز می کند، ابتدا ده ھا حزب و جریان 

سیاسی شکل می گیرد؛ اما ازآنجاکھ حاکمِ حقیقی نیرنگ، تزویر، دروغ، تھمت، تبلیغات و پول 
است، بھ مرورزمان، تمام این احزاب تصفیھ می شوند و در عرصۀ سیاسی معمولاً، جز دو حزب 
باقی نمی ماند و نتیجۀ نھایی بھ ریاست    رسیدن یکی از این دو حزب بر کرسی رھبری خواھد شد 

و بھ این ترتیب، دیکتاتوری بھ اسم دموکراسی بازمی گردد. دو کشور کھ قدیمی ترین کشورھای 
دموکراتیک ھستند روشن ترین مثال این موضوع می باشند؛ این دو کشور در حال گذر از آخرین 
مراحل دموکراسی اند. در این دو کشور، در انگلستان حزب محافظھ کار و حزب کارگران و در 
آمریکا، حزب جمھوری خواه و حزب دموکرات مسلط شده اند. ھر یک از این دو حزب در این 

مرحلھ، در حال دست وپنجھ نرم کردن [با طرف دیگر] برای بھ دست گرفتن سلطنت بھ طور 
مطلق اند. بنابراین دموکراسی مراحل ساقط کردن ضعیفان را پشت سر می گذارد و بھ این ترتیب، 

مردم از دموکراسی بھ دیکتاتوری گذر می کنند. اگر توافق فکری و عدم ناسازگاری فکری 
حقیقی بین دو حزب را در نظر داشتھ باشیم، ریاست دو حزب و دو تفکر بر کرسی قدرت 

درواقع، ھمان دیکتاتوری است؛ این در صورتی است کھ بعد از بھ قدرت رسیدن گروھی از 
مدعیان دموکراسی بر کرسی قدرت، اقدام بھ سرکوب و حذف احزاب باقی مانده صورت نگیرد؛ 
در این صورت، تبدیل شدن دموکراسی بھ دیکتاتوری مثل تبدیل شدن شب بھ روز آشکار و بدیھی 

خواھد بود. 

 

 
 

وفـي ھـذا یـقول الـفیلسوف الـیونـانـي أفـلاطـون: (ویـبرز بـین دعـاة الـدیـمقراطـیة وحـماة 
الـشعب أشـدّھـم عـنفاً وأكـثرھـم دھـاءً، فـینفي الأغـنیاء أو یـعدمـھم ویـلغي الـدیـون ویـقسم 
الأراضـي ویـؤلـف لـنفسھ حـامـیة یـتقي بـھا شـر الـمؤامـرات فـیغتبط بـھ الـشعب ویسـتأثـر ھـو 
بـالسـلطة، ولـكي یـمكن لـنفسھ ویـشغل الـشعب عـنھ ویـدیـم الـحاجـة إلـیھ یشھـر الحـرب عـلى 
جـیرانـھ بـعد أن كـان سـالـمھم لـیفرغ إلـى تـحقیق أمـنیتھ فـي الـداخـل ویـقطع رأس كـل 
مـنافـس أو نـاقـد ویـقصي عـنھ كـل رجـل فـاضـل ویـقرب إلـیھ جـماعـة مـن الـمرتـزقـة 
والـعتقاء ویجـزل الـعطاء لـلشعراء الـذیـن نـفیناھـم مـن مـدیـنتنا فـیكیلون لـھ الـمدیـح كـیلاً. 



وینھـب الھـیاكـل ویـعتصر الـشعب لـیطعم حـراسـھ وأعـوانـھ، فـیدرك الـشعب أنـھ أنـتقل مـن 
الحریة إلى الطغیان وھذه ھي الحكومة الأخیرة) ([12]). 

در این مورد فیلسوف یونانی  ـافلاطون ـ می گوید: 

(بین مدعیان دموکراسی و حامیان مردم، خشن ترین و زیرک ترین  آن ھا پا بھ عرصھ 
می گذارد. ثروتمندان و توانگران را تبعید یا نابود می کند، بدھی ھا را لغو می کند، اراضی را 

تقسیم می نماید و برای خودش حفاظی درست می کند تا از شرّ توطئھ ھا در امان بماند؛ مردم بھ 
حال او غبطھ می خورند و او بھ فرمانروایی می پردازد و برای اینکھ برای خودش جایی باز کند 
و مردم بھ او کاری نداشتھ و ھمواره نیازمند او باشند، با ھمسایگانش  ـدرحالی کھ پیش تر با آن ھا 
پیمان صلح بستھ بود ـ بھ جنگ می پردازد تا امنیت داخلی خودش را تضمین و سر ھر منتقدی را 

از بدنش جدا کند. فاضلان و بزرگان از او دور و جیره خواران و شکم بارگان بھ او نزدیک 
می شوند. بھ شعرایی کھ از شھرمان تبعیدشان کرده بودیم، بسیار می بخشد تا تنھا او را مدح و ثنا 

کنند. ساختمان ھا را غارت می کند و مردم را تحت فشار قرار می دھد تا محافظان و اعوان و 
انصار خودش را سیر نگھ دارد و مردم بھ این نتیجھ خواھند رسید کھ او از آزادی بھ سرکشی 

رسیده است و این نھایت حکومت او خواھد بود).([13]) 

 
بھذه التناقضات أكتفي للاختصار وإلاّ فتناقضات الدیمقراطیة كثیرة جدّاً. 

بھ اختصار، بھ ھمین مقدار تناقضات بسنده می کنم وگرنھ تناقضات دموکراسی بسیار زیاد 
است! 

[10]- ضـرب المثلی عـربی: «وقـع الـفأس بـالـرأس»؛ کنایه از سـرگـردان و درمـانـده شـدن مـردم و مـحبوس شـدن در چنین شـرایطی 
است. (مترجم)

[11]- بقره: 30.
[12]- جمهوریة أفلاطون.

[13]- جمهوری: افلاطون.


